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چكیده
تأثيرگذاري رودكي سمرقندي در تاریخ ادبيات ایران 
بر هيچ كس پوشــيده نيســت. مي توان گفت اشعار 
پختة وي، خشــت هاي نخســت بنایي را مي مانست 
كه در ســده هاي بعد به نهایت شكوه و صلابت خود 
رسيد. در پژوهش پيش رو، ده بيت مهم و جریان ساز 
رودكي بررسي مي گردد كه موجب مضمون پروري هاي 
دل نشــين و اندیشــه هاي ماندگاري شده كه بخش 
عمده اي از ادبيات ما وامدار آن هاست. از همين رو، كلام 
رودكي با سخنداناني همچون خيام، فردوسي، سنایي 
و حافظ مقایسه مي شود. همچنين، بعضي از این ابيات 
پس از گذشت هزار و صد سال از حيات شاعر، همچنان 
به عنوان ضرب المثل بر زبان پارسي گویان جاري است.

كلیدواژه ها: رودكي، شعر، تأثير، شاعران

مقدمه
ابوعبدالله جعفربن محمد رودكي، در گذشته به سال 
329 ه ق، از پایه گذاران و آغازگران ادبيات منظوم دري 
است و او را به شایستگي »پدر شعر پارسي« ناميده اند. 
از اشــعار او كه ظاهراً پرشــمار بوده، اكنون قطعات و 
ابياتي پراكنده در دســت اســت كه در مجموعه هاي 
»دیوان رودكي« به چاپ رســيده است. نسخة اساس 
كار ما در این پژوهش »دیوان شعر رودكي« با پژوهش، 

تصحيح و شرح دكتر جعفر شعار بوده است.
در »باد جوي موليان« ابياتي از رودكي بررسي شده 

است كه یكي از این دو ویژگي را داشته اند:
1. بر كلام شاعران پسين اثر گذاشته اند؛

2. در امثال و حكــم راه یافته اند و امروزه هم كاربرد 
دارند.

محمد سُلگي
 دبير زبان و ادبيات فارسي نهاوند و دانشجوي 
كارشناسي ارشد آموزش زبان فارسي دانشگاه فرهنگيان همدان

باد جوي مولیان
ابیات تأثیرگذار رودكي در شعر پارسي

1( باد جوي موليان آید همي
بوي یار مهربان آید همي

ریگ آموي و درشتي راه او
زیر پایم پرنيان آید همي

آب جيحون از نشاط روي دوست
خنگ ما را تا ميان آید همي
اي بخارا، شاد باش و دیر زي
مير زي تو شادمان آید همي
مير ماه است و بخارا آسمان
ماه سوي آسمان آید همي

آفرین و مدح سود آید همي
گر به گنج اندر زیان آید همي

)رودكي، 1390: 43(
این ســروده را مي توان نام بردارترین شــعر رودكي 
دانست. نظامي عروضي سمرقندي پس از آنكه روایت 
مي كند كه این قصيده چگونه باعث تحریك و تهييج 
اميرنصر ساماني مي شود و رودكي را به ثروت و مكنت 

بسيار مي رساند  مي گوید:
»و الحــق آن بزرگ ]رودكي[ بدیــن تجمل ارزاني 
)=لایق، درخور( بود كه هنوز این قصيده را كس جواب 
نگفته است كه مجال آن ندیده اند كه از این مضایق، 

آزاد توانند بيرون آمد« )عروضي، 1392: 47(.
شاعران زیادي به استقبال این شعر پرآوازه رفته و طبع 
خود را آزموده اند كه به دو مورد از آن ها اشاره مي شود؛ 

نخست حكيم سنایي غزنوي:
خسرو مازندران آید همي

یا مسيح از آسمان آید همي
ریگ آموي و درازي راه او
زیر پامان پرنيان آید همي

ابيات تأثيرگذار رودكي در زبان و شعر پارسي
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آب جيحون از نشاط روي دوست
اسب ما را تا ميان آید همي
رنج غربت رفت و تيمار سفر

بوي یار مهربان آید همي
این از آن وزن است و گفتة رودكي

یاد جوي موليان آید همي
)سنایي، 1388: 1036(
پس از گذشت حدود سيصد سال، مولانا هم 
سرودة رودكي را فرا روي خود نگه مي دارد و 

چنين مي سراید:
بوي باغ و گلسِتان آید همي

بوي یار مهربان آید همي
از نثار جوهر یارم مرا

آب دریا تا ميان آید همي
با خيال گلسِتانش، خارزار
نرم تر از پرنيان آید همي

)مولانا، 1376: 1073(
دیگر شــاعراني كه به اســتقبال این شعر 
رفته اند، عبارت انــد از: »لطفعلي بيگ، آذر 
بيگدلي، ســروش اصفهاني، غبار همداني، 
بهار )بــا تغيير قافيه( و ابوالقاســم لاهوتي 

كرمانشاهي« )نفيسي، 1341: 387(.

2( ز آمده شادمان بباید بود
وز گذشته نكرد باید یاد

باد و ابر است این جهان، افسوس!
باده پيش آر، هرچه باداباد

)رودكي: 17(
بيت نخســت اشــاره دارد به اغتنام دَم و 
آب تني كــردن در حوضچة »اكنون«. بيت 
دوم نيز از ناپایداري جهان و زوال زندگي بشر 
مي گوید و باز هم به همان مفهوم بيت قبل 
مي رسد و به این نتيجه دست مي یابد كه باید 

سرمستانه فریاد سر داد: هرچه باداباد.
ایــن دو بيت، تمام و كمال یعني خيام. اگر 
این دو بيت را بــه وزن قالب رباعي بگویيم، 
با رباعيات اندیشمندانة حكيم نيشابوري مو 
نمي زند. هر دو شاعر هم مخاطبانشان را به 
زندگي و شادي و كام جویي دعوت مي كنند. 
از این روست كه بن مایه هاي فكر خيامي را باید 
در شعر رودكي و فردوسي جست وجو كرد. در 
اینجا شایسته است از نام گذاري هوشمندانة 
صادق هدایت یاد كنيم كه در تقسيم بندي 
هشت گانة ترانه هاي خيام، یك بخش از اشعار 

را »هرچه باداباد« نام نهاده است.
در هميــن موضوع، محمدعلي اســلامي 

ندوشن چنين مي فرمایند:
»و اما رودكي را باید نخســتين ســرایندة 
بي اعتباري دنيا در زبان فارســي دانســت« 

)اسلامي ندوشن، 1346: 115(.
سپس به دو بيت یاد شده )ز آمده شادمان 

بباید بود ...( اشاره مي كنند و مي نویسند:
»و ]رودكــي[ در این قطعه با لحني كه به 
لحن فردوســي و خيام شباهت بسيار دارد، 
دعوت به اغتنام وقت مي كند« )همان: 116(.
حالا به این رباعيات خيام دقت و آن ها را با 

ابيات رودكي مقایسه كنيد.
از دي كه گذشت، هيچ از او یاد مكن

فردا كه نيامده است، فریاد مكن
بر نامده و گذشته بنياد مكن

حالي خوش باش و عمر بر باد مكن
)خيام، 1390: 74(

چون عهده نمي شود كسي فردا را
حالي خوش دار این دل پرسودا را

مي نوش به ماهتاب، اي ماه، كه ماه
بسيار بتابد و نيابد ما را

)همان: 5(
اســتاد اسلامي ندوشــن به ابيات خيامي 
فردوسي اشــاراتي دارد كه ریشة این اشعار 
را هم باید در ســروده هاي پدر شعر پارسي 

جُست:
كه روزي فراز است و روزي نشيب

گهي شاد دارد، گهي با نهيب
همان بهِ كه با جام گيتي فروز

همي بگذرانيم روزي به روز
)اسلامي ندوشن، 131(

و
چنين گفت رستم كزین باك نيست

كه آخر سرانجام جز خاك نيست
هم ایدر نشينيم امروز شاد

ز كاووس و گردان نگيریم یاد
)همان: 133(

همچنين، تأثيرپذیري حضــرت حافظ از 
استاد سمرقند كه در ابيات زیر پيداست:

حاصل كارگه كون و مكان این همه نيست
بــاده پيش آر كه اســباب جهان این همه 

نيست
... پنج روزي كه در این مرحله فرصت داري

خوش بياســاي زماني كــه زمان این همه 
نيست

)حافظ، 1393: 151(
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و
چشم آسایش كه دارد از سپهر تيزرو

ساقيا! جامي به من ده تا بياسایم دمي
خيز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهيم
كز نسيمش بوي جوي موليان آید همي

)همان: 538(

3( به سراي سپنج مهمان را
دل نهادن هميشگي نه رواست

زیر خاك اندرونْت باید خفت
گرچه اكنونْت خواب بر دیباست

با كسان بودنت چه سود كند؟
كه به گور اندرون شدن تنهاست

یار تو زیر خاك، مور و مگس
چشم بگشا ببين كنون پيداست 

)رودكي: 15(
این قطعه در امثال و حكم، ج 1، ص 438 

هم آمده است.
با گذشــت زماني نزدیك به صد سال، در 
تاریخ بيهقي، نویســندة نامدار خراسان، به 
این ابيات استناد كرده است )تاریخ بيهقي،  

بيهقي، ج1: 1392: 235(.
همچنين، ابوالفضل بيهقي بزرگ در جایي 
دیگر كه به قطعه اي دیگر از رودكي اشــاره 
مي كند، در بزرگداشت وي چنين جملاتي 
را به نگارش در مي آورد؛ بســيار دلنشين و 
خواندني اســت كه استاد نثر پارسي، شاعر 

نامي سمرقند را »استاد« مي خواند:
»و استاد رودكي گفته است و زمانه را نيك 
شناخته است و مردمان را بدو شناسا كرده 

...« )بيهقي، 1392: 49(.
دربارة »سراي سپنج« همان تركيبي كه در 
بيت نخست آمده و كنایه اي است از دنيا و 
روزگار كه موقت اســت و زودگذر، پيداست 
كه این تركيب، چه بســامد بالایي در ادب 
پارسي داشته است؛ به ویژه در كلام فردوسي 

توسي و سنایي غزنوي.
همان پاك زاده نياكان ما
گزیده سرافراز و پاكان ما

برفتند و ما را سپردند جاي
نمانَد كس اندر سپنجي سراي 

)فردوسي، 1388، ج 6: 249(
چنين است رسم سراي سپنج

یكي زو تن آسان و دیگر، به رنج 
)همان: 142(

و
زود باشد كه از سراي سپنج
آورندش به پيش من بي رنج

)سنایي، 1329: 673(
از پي آنكه در سراي سپنج

هيچ راحت نيافت كس بي رنج
)همان: 366(

4( از هزاران هزار نعمت و ناز
نه به آخر به جز كفن بردند
زیر خاك اندرون شدند آنان
كه همه كوشك ها برآوردند

)رودكي: 21(

باز هم اندیشــة نامانایي زندگي انســان و 
تأكيد بر این نكته كه هر كه باشي و ز هر جا 
برسي، آخرین منزل هستي »خاك« است، و 

باز هم باید یاد كنيم از عمر خيام:
خاكي كه به زیر پاي هر ناداني است

كفّ صنمي و چهره جاناني است
هر خشت كه بر كنگرة ایواني است
انگشت وزیر یا سر سلطاني است 

)خيام، 19(
هر ذره كه در خاك زميني بوده است

پيش از من و تو، تاج و نگيني بوده است
گَرد از رخ نازنين به آزرم فشان

كان هم رخ خوب نازنيني بوده است
)همان: 29(

در ادامه، مي رسيم به كلام فاخر خاقاني و 
قصيدة زرین و گران ســنگ »ایوان مدائن«. 
اگر بگویيم هيچ شــعري در پارسي و حتي 

در ادبيات جهان، شكوه از دست رفتة بنایي 
مجلل را چنين سوزناك و جان گداز توصيف 
نكرده است، سخن به گزاف نگفته ایم. گویي 
ساحر شروان در سرایش هر بيت این قصيده، 
چنــان ناله از بن جان برآورده كه در ژرفاي 
وجود خوانندة شــعر هم فریادي اسفناك 
ســر برمي آورد. رودكي فرجــام آنان را كه 
كوشك ها برآوردند، منزلگاه خاك مي داند و 

خاقاني هم صدا با او بانگ مي زند:
مست است زمين زیرا، خورده است به جاي 

مِي
در كاس سر هرمز، خون دل نوشروان

كسري و ترنج زر، پرویز و بهِِ زرین
بر باد شده یكسر، با خاك شده یكسان

گفتي كه كجا رفتند، آن تاجوران؟ اینك
ز ایشان شكم خاك است، آبستن جاویدان

چندین تن جباران، كاین خاك فرو خورده 
است

این گُرسِــنِه چشــم آخر، هم سير نشد ز 
ایشان

)سجادي، 1392: 75(
و عارف ســوته دل و شوریده سر، باباطاهر 
همداني، كه با دوبيتي هایش ماندگار شده، 

در همين مفهوم سروده است:
به گورستان گذر كردم كم و بيش

بدیدم حال دولتمند و درویش
نه درویش بي كفن در خاك مانده

نه دولتمند برده یك كفن بيش
)باباطاهر، 1388: 53(

5( زمانه پندي آزادوار داد مرا
زمانه را چو نكو بنگري همه پند است

به روز نيك كسان گفت تا تو غم نخوري
بسا كسا كه به روز تو آرزومند است

زمانه گفت مرا: خشم خویش دار نگاه
كرا زبان نه به بند است، پاي در بند است

)رودكي: 16(
ایــن قطعــه، و به خصوص بيــت دوم، از 
ضرب المثل هایي است كه هنوز هم كاربرد 
خود را از دست نداده اند. علامه دهخدا هم 
این ابيات را در كتــاب »امثال و حكم«، ج 
2، ص 914 ذكر كرده اســت. محتواي این 
قطعــه، در دو بيت دیگر از رودكي آمده كه 
از مشهورترین اشعار اوست و همانند قطعة 

قبلي، در شمار امثال و حكم آمده است:

رودكي سمرقندي، در 
ادبیات نوخاستة دري، 
راهي گشود كه بعدها 
و طي سالیان دراز با 

سخن پردازي شاعراني 
نامدار و زبردست به 

درخششي ابدي منتهي 
شد



21 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 3| بهار 1398 |

هركه را ایزدْشْ لختي هوش داد
روزگار او را بسنده اوستاد

هركه نامُخت از گذشت روزگار
نيز ناموزد ز هيچ آموزگار

)رودكي: 48( و )دهخدا، 1363، ج 4: 
)1968

این جملة حكيمانه هم احتمالًا الهام بخش 
رودكي بوده است: »الدهر احذق المؤدبين: 
زیرك ترین و آزموده ترین آموزگاران، روزگار 

باشد« )دهخدا، ج 1: 247(.

6( تا جهان بود از سر آدم فراز
كس نبود از راز دانش بي نياز

مردمان بخرد اندر هر زمان
راز دانش را به هرگونه زبان
گرد كردند و گرامي داشتند

تا به سنگ اندر همي بنگاشتند
دانش اندر دل چراغ روشن است
وز همه بد بر تن تو جوشن است

)رودكي: 48( و )دهخدا، ج 1: 532(
این ابيات گران مایة شــاعر اندیشمند ما و 
اهميتي كه به دانش و دانشــوري مي دهد، 
ســتودني است. علم را »روشــنایي روح« 
و »زره پيكــر« مي خواند. فــرا خواندن به 
كســب دانش، همواره كانون توجه ادیبان 
بوده اســت و نمونه هاي بسياري براي آن 
مي توان یافت. همان گونه كه اشــاره شده، 
این سروده نيز در صفحات امثال و حكم به 

ثبت رسيده است.

7( صد نيك به یك بد نتوان كرد فراموش
گر خار براندیشي، خرما نتوان خورد

)رودكي، 19(
در آداب دوســتي و وفــاداري به محبوب 
است. در ارتباط مصرع دوم و اول، نگارنده 
نمي تواند نظر قطعي دهد اما از روي گمان 
مي توان گفت كه چون در لغت نامه، دهخدا 
خار و خرما را كنایه از ســختي و آســاني 
گرفته، پس اینجا هم به همان معني است؛ 
یعني اگر به تلخي ها و سختي ها فكر كني، 
نمي تواني شيریني خرماي دوستي را درك 

كني.
در مفهوم مصراع نخســت، مي توان به این 

بيت سنایي اشاره كرد:
دوست را كس به یك بلا نفروخت

بهر كيكي گليم نتوان سوخت
)سنایي: 481(

 ســنایي روشن تر از رودكي منظور خود را 
به ما تفهيم مي كند و البته اسلوب معادله  ي 
زیبایي مي سازد. »كيك« حشره اي كوچك 
است شبيه شــپش؛ مي گوید: دوست را به 
خاطر یك بدي از دست نده؛ همان طور كه 
نمي توان براي نابود كردن شپش، كل گليم 

را به آتش كشيد.
حضرت ســعدي در مصراعي با ســاختار 

مصراع دوم مي فرماید:
خرما نتوان خوردن از این خار كه كشتيم

دیبا نتوان كردن از این پشم كه رشتيم
)سعدي، 1386: 736(

البته مفهوم بيت ســعدي كاملًا پيداست: 
گنــدم از گندم بروید، جو ز جو. این مفهوم 
هم ارتباطي به بيت رودكي ندارد. مقصود از 
آوردن این بيت، شباهت ساختاري و لفظي 

بوده است.

8( درست و راست كناد این مَثَل خداي ورا
اگر ببست یكي در، هزار در بگشاد

)رودكي: 17(
بدون درنگ، بيت پركاربرد ســعدي فرایاد 
مي آید كه بر زبان خاص و عام جاري است:

خداي ار به حكمت ببندد دري
گشاید به فضل و كرم دیگري

)سعدي: 236(
و مشــابه این ابيات، در كلام سنایي هم به 

چشم مي خورد:
هر یكي را عوض دهد هفتاد

گر دري بست، بر تو ده بگشاد
)سنایي: 75(

9( تا درگه او یابي، مگذر به در كس
زیرا كه حرام است تيمم به لب یَم

)رودكي: 89( و )دهخدا، ج 3: 1203(
مصــراع دوم از ضرب المثل هــاي پرتكرار 

دوران ماست: كنار دریا، تيمم باطل است.

10( اي خون دوستانت به گردن، مكن بزه
كس برنداشته است به دستي دو خربزه

)رودكي: 125( و )دهخدا، ج 3: 1203(
مصرع دوم از ضرب المثل هایي اســت كه 
روزانه در ميان كلام ایراني ها یافت مي شود: 

منابع
1. دهخدا، علي اكبر )1363(. امثال و حكم. ج 1 و 2 و 3 و 

4. چاپ ششم. تهران: انتشارات اميركبير.
2. بيهقي دبير، ابوالفضل محمدبن حسين )1392(. تاریخ 
بیهقي. ج 1. به كوشش خليل خطيب رهبر. چاپ شانزدهم. 

تهران: نشر مهتاب.
3. سپيتمان )اذكایي(، پرویز )1388(. ترانه هاي باباطاهر. 

چاپ اول. تهران: نشر علم.
4. اسلامي ندوشــن، محمدعلي )1346(. جام جهان بین. 

انتشارات كتابخانة ایرانمهر.
5. نظامي عروضي سمرقندي، احمدبن عمر )1392(. چهار 
مقاله. كامل احمدنژاد، فریده محســني هنجي. چاپ دوم. 

تهران: نشر كتاب آمه.
6. ســنایي غزنــوي، ابوالمجــد مجدود بــن آدم )1329(. 
حدیقئ الحقیقئ و شریعئ الطریقئ. ج 1. به جمع و تصحيح 

محمدتقي مدرس رضوي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
7. حافظ، شــمس الدین محمــد )1393(. حافظ به سعي 
سایه. تصحيح هوشــنگ ابتهاج. چاپ هفدهم. تهران: نشر 

كارنامه.
8. سنایي غزنوي، حكيم ابوالمجدود بن آدم )1388(. دیوان 
سنایي. به سعي و اهتمام محمدتقي مدرس رضوي. چاپ 

هفتم. تهران: نشر سنایي.
9. رودكي، جعفربن محمد )1390(. دیوان شعر رودكي. 
پژوهش، تصریح و شرح: جعفر شعار. چاپ پنجم. تهران: نشر 

قطره.
10. خيــام، عمربــن ابراهيــم )1390(. رباعیات خیام. 
ویراستار: كاظم عابدیني مطلق. براساس نسخه محمدعلي 

فروغي. چاپ اول. قم: نشر آسمان علم.
11. فردوسي، ابوالقاسم )1388(. شاهنامه. دورة 10 جلدي. 
ج 2 و 6. چاپ مسكو. زیر نظر ي. ا. برتلس. چاپ اول. تهران: 

انتشارات كاروان.
12. ســعدي، مصلح بن عبــدالله )1386(. كلیات سعدي. 
براســاس نســخة محمدعلي فروغي. به اهتمام بهاءالدین 

خرمشاهي. چاپ پنجم. تهران: نشر دوستان.
13. مولــوي، مولانا جلال الدین محمــد )1376(. كلیات 
شــمس تبریزي. به انضمام شــرح حال مولوي. به قلم 
بدیع الزمــان فروزانفر. چــاپ چهاردهم. تهران: انتشــارات 

اميركبير.
14. سجادي، ضياءالدین )1392(. گزیدة اشعار خاقاني. 

چاپ چهارم. تهران: انتشارات جامي.
15. نفيسي، ســعيد )1341(. محیط زندگي و احوال و 

اشعار رودكي. تهران: انتشارات كتابخانة ابن سينا.

با یك دست نمي شود دو هندوانه برداشت.

نتیجه گیري
اســتاد رودكي ســمرقندي، با ابيات یاد 
شده و مشــابه، در ادبيات نوخاستة دري، 
راهي گشود كه بعدها و طي ساليان دراز با 
سخن پردازي شاعراني نامدار و زبردست به 
درخششي ابدي منتهي شد. بيشتر اشعار 
وي، در كلام خوبان پارسي گوي با واژه هاي 
گوناگون و مضمون هاي مختلف ادامه یافت 
و هرگز در لابه لاي صفحات تاریخ گم نشد؛ 
آن گونه كه پس از یازده قرن، شــماري از 
امثال و حكم عصر ما، از اشعار خردمندانه و 

خردورزانة اوست.


